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  مقدمه
 بوده ي اصول و فقهاهاي مهم، مورد توجه علما بحث مفاهيم در كتب اصولي از ديرباز به عنوان يكي از بخش

  .نباط احكام شرعي آشكار بوده و هست چرا كه اهميت آن در است؛است
  .توان به مدلول مطابقي و مدلول التزامي اشاره كرد هايي است كه از آن جمله مي كلام داراي مدلول

 و جملاتي كه داراي اين گونه از دلالت هستند مورد بررسي قرار پرداخته اين دو مدلول درس به بياندر اين 
سازد و نيز تبيين سنخ و شخص  ميه آن را از مدلول مطابقي متمايز امي ك مدلول التزهاي  ويژگي.خواهند گرفت

  . از مباحث مهمي است كه در اين درس به آنها پرداخته شده است،حكم و هم چنين تعريف مفهوم
 انواع ما را با زيرا ؛به درك بهتر اين مبحث نمايدكمك شاياني تواند  ميدر مبحث دلالات آشنايي با علم منطق 

   .كند مي آشنا ،ت در كلامدلال
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٢

  متن درس
  تعريف المفهوم

الكلام له مدلول مطابقي و هو المنطوق، و قد يتفق أن يكون له مدلول التزامي و المفهوم مدلول التزامي للكلام و لكن 
وذة في ود المأخت بعض القينتفاء الحكم في المنطوق اذا اختلّر عن الا كل مدلول التزامي، بل المدلول الالتزامي الذي يعب

 يدلّ بالدلالة الالتزامية علي أن صلاة الظهر ليست واجبة ولكن هذا »صلاة الجمعة واجبة«: المدلول المطابقي، فقولك
 و تحصل الدلالة الالتزامية علي .ليس مفهوماً، لانّه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوق

باختلال بعض القيود بسبب ان الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي بين الحكم و قيوده قد انتفاء الحكم المنطوق 
  .اخذ علي نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به

 ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوماً أيضاً بل اذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، فزيد مثلاً
 و »الشفقة«بملاك و قد يجب اكرامه » مجازاة الاحسان«و قد يجب اكرامه بملاك » المجاملة«بملاك قد يجب اكرامه 

اً من هذه الأفراد  الكلام لابد أن يكون واحداب الاكرام المبرز بهذو فوج»اذا جائك زيد فأكرمه«:  فاذا قيل،هكذا
 و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود و لنفرض انه الفرد الاول منها مثلاً، . للوجوب

 بل المفهوم أن يدل الربط الخاص  فراد الوجوب الاخري و لا يعتبر ذلك مفهوماً،أ تنفي سائرلكن هذه القاعدة لا  و
 في المثال »كرمه فأاذا جاء زيد«: ولنا فق،المأخوذ في المنطوق بين الحكم و قيده علي انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد

 الربط فيه بين الشرط و الجزاء علي إنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي المتقدم، انمّا يعتبر له مفهوم إذا دلّ
انتفاء طبيعي الحكم المنطوق علي ان يكون : و من هنا صح تعريف المفهوم بأنه. وجوب الإكرام بكل أفراده الآنفة الذكر

 .هذا الانتفاء مدلولاً التزامياً لربط الحكم في المنطوق بطرفه
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  مفاهيم
 كه از شود مي مفهوم به چيزي گفته . دارند»مفهوم« جملاتي است كه دلالت بر منظور از مفاهيم در اين مبحث،

  . مفهوم نام دارد،يابد  آنچه كه از مفردات و تركيب آنها به ذهن انتقال مي، به تعبير بهتر.شود ميجمله فهميده 
  اي پيرامون تعريف مفهوم مقدمه

  :باشد يك كلام داراي دو مدلول مي
  . مدلول مطابقي كه همان منطوق است)الف
  . مدلول التزامي كه همان مفهوم است)ب

 بعديحث بايد داراي دو ويژگي باشد كه در بشود، بلكه  مفهوم تلقي نمييك  ،هر مدلول التزامياز ديد اصولي 
كه ميان مفهوم و مدلول التزامي هم ارتباطي .  يك نوع مدلول التزامي است، مفهوم، از سوي ديگر.واهد شدبيان خ

  .، عموم و خصوص مطلق استوجود دارد
  مثال مدلول مطابقي

  . است»وجوب اكرام زيد« مدلول مطابقي، ،در اين مثال، »اگر زيد آمد او را اكرام كن« :اگر مولا بگويد
 ،به تعبير ديگر.  هستنيز داراي مدلول التزامي بلكه ،ماند نميباقي م تنها در حد مدلول مطابقي گاهي اوقات كلا

مدلول التزامي در الفاظ كلام ديده . كلام در كنار دلالتي كه بر مدلول مطابقي دارد، بر مدلول التزامي هم دلالت دارد
  . ودش مي بلكه از تركيبي كه در جمله وجود دارد فهميده ،شود نمي

  تطبيق 
  تعريف المفهوم

 ولكن 2 مدلول التزامي للكلام1و المفهوم الكلام له مدلول مطابقي و هو المنطوق و قد يتفق أن يكون له مدلول التزامي
  .لاكل مدلول التزامي

  تعريف مفهوم 
 التزامي نيز شود كه اين كلام داراي مدلول باشد و گاه مي يك كلام دراي مدلول مطابقي است كه همان منطوق مي

  .شود  مفهوم ناميده نمي، ولي هر مدلول التزامي، مدلول التزامي كلام است،مفهوم. باشد
Scol:03:46 

  دو ويژگي مدلول التزامي  
  : شودبر آن مترتب» مفهوم«مدلول التزامي بايد داراي دو ويژگي باشد تا عنوان 

  ويژگي اول مفهوم
  . انتفاء قيد مأخوذ در منطوق باشددر صورت بايد بيانگر انتفاء حكم در منطوق )الف

                                                 
 .مبتدا  . 1
 . مقدر»يكون«:  ق متعلّجار و مجرور . 2
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٤

هرگاه زيد نيامد، اكرام او واجب « :مدلول التزامي كلام چنين باشد كهاگر » اذا جاء زيد فأكرمه«: در جملهمثلاً 
  .باشد مي ادار كه در مفهوم لازم است فوقمدلول التزامي، خصوصيت صورت ، در اين »نيست

 يعني وجوب اكرام زيد ؛اخذ شده است) وجوب اكرام زيد(ست كه در منطوق د، قيدي اي آمدن ز،به تعبير بهتر
  .اگر زيد نيامد و آمدن وي منتفي شد، وجوب اكرام هم منتفي استپس . متوقف بر آمدن او شده است

  نكته
  ،»صلاة الجمعة واجبة«: گويد  وقتي مولا مي،مثالراي ب. گاهي مدلول التزامي كلام واجد چنين خصوصيتي نيست

ما در اين جا . باشد  مي»عدم وجوب نماز ظهر«مدلول التزامي آن و  »وجوب نماز جمعه«مدلول مطابقي اين جمله، 
حكم . ، منتفي شده باشد كه لازمه مفهوم اين است كه حكم منطوق؛ حال آنانتفاء حكم منطوق را شاهد نيستيم

؛ مي، وجوب نماز ظهر منتفي اعلام شده است در حالي كه در مدلول التزا، باقي است)وجوب نماز جمعه(منطوق
 زيرا بيان شد كه مفهوم مصطلح زماني پديد خواهد آمد كه با ؛تواند مفهوم مصطلح اصولي باشد نميوجه   اينلذا

  .انتفاء قيد، حكم منطوق نيز منتفي شود
  ؟شود ميچرا به موجب انتفاء قيد در منطوق، حكم در منطوق منتفي : سؤال
ربط خاصي است كه در منطوق ميان قيد و حكم وجود دارد؛ همان ربط خاصي كه منشأ پيدايش علت به : جواب

  .مدلول التزامي شده و مفادش انتفاء حكم منطوقي است كه قيد آن منتفي شده است
  تطبيق

  .مدلول المطابقي في الةت بعض القيود المأخوذ اختل2ّ إذا1ر عن إنتفاء الحكم في المنطوقل المدلول الالتزامي الذي يعبب
 اگر برخي از قيود كه در ،بلكه مدلول التزامي كه بيانگر انتفاء حكم در منطوق باشد) نه همه مدلول هاي التزامي(

  .اند، مختل شوند مدلول مطابقي اخذ شده
ماً، لانه لا لكن هذا ليس مفهو  علي أن صلاة الظهر ليست واجبة وة الالتزاميبالدلالة يدل »صلاة الجمعة واجبة« :فقولك

ر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوقيعب.  
 . به دلالت التزامي دال بر آن است كه نماز ظهر واجب نيست»واجب استجمعه نماز «شود  ميگفته كه پس اين 

 كه وجوب -حكم منطوق چون اين مدلول التزامي بيانگر انتفاء ،ناميد» مفهوم«توان  ولي اين دلالت التزامي را نمي
  . نيست- نماز جمعه باشد

 ان الربط الخاص المأخوذ في المدلول 3 باختلال بعض القيود بسببو تحصل الدلالة الالتزامية علي انتفاء الحكم المنطوق
  .المطابقي بين الحكم وقيوده

                                                 
 . »الذي«صله .  1
   .اذا شرطيه . 2
 .»تحصيل « بهمتعلقجار و مجرور  ؛»بسبب « .3
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كه ربط خاصي در ست ا بدين سبب در صورت انتفاء قيدهاي آنانتفاء حكم منطوق از دلالت التزامي  حاصل شدن
چه كه به حكم منطوق ربط ؛ به صورتي كه با منتفي شدن آن اخذ شده استقيدهاي آنمدلول مطابقي بين حكم و 

  .شود مي يافته است خود حكم منطوق نيز منتفي
  1.قد أخذ علي نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بإنتفاء ما ربط به

صورتي اخذ شده است كه استدعا دارد به ) كم و قيد اخذ شده استاين ربط خاص كه در مدلول مطابقي بين ح(
  .حكم منطوق با انتفاء آنچه كه به حكم منطوق ربط يافته است، منتفي گردد

Sco2:12:10              
  ويژگي دوم مفهوم

 . نه ثبوت حكم،وجود داشته باشد بايد در مدلول التزامي انتفاء حكم ويژگي دوم مفهوم اين است كه

باشد حكم  ن حكمي كه در منطوق ثابت مي يعني غير از آ؛است  ثبوت حكم،اهي اوقات مدلول التزامي يك كلامگ
  .كند ديگري را ثابت مي

 در . به والدين، دارد»اف«بر حرمت گفتن دلالت » لا تقل«؛ 2»لا تقل لهما أف«: است مثلاً در آيه شريفه كه فرموده
  .باشد  است كه همان فحوي الخطاب مي»ضرب والدين«دارد و آن حرمت  يك مدلول التزامي وجود اين آيه،

كه دلالت بر ثبوت حكم ؛ چراشود باشد، ولي به آن مفهوم گفته نمي اين حرمت ضرب، مدلول التزامي آيه مي
در  يعني ؛ خواسته ما عدم حكم در مدلول التزامي و عدم حكم منطوقي است،به تعبير بهتر . نه انتفاء حكم،كند مي

  . نه اثبات حكم،مدلول التزامي به دنبال انتفاء حكم منطوقي هستيم
آن كه حاكي از انتفاء حكم منطوقي به انتفاء قيد باشد، علاوه بر  مدلول التزامي بايد ،ويژگي دوم مفهومدر بنابراين 
  . قيد باشدتضمن انتفاء طبيعي حكم به انتفاءبايد م
  مثال

 ،ها هاي متعددي باشد و به تبع ملاك تواند داراي ملاك  وجوب اكرام مي، اين»كرام كنزيد را ا«: گويد مي مولاوقتي 
و يا به دليل عالم بودن يا فقير بودن، آيد  مينزد شما اين علت كه ممكن است زيد به . موضوعات مختلفي پيدا كند
جمله داراي مفهوم  گفت توان وقتي مي»  فأكرمهان جائك زيد«در خطابچنين  هم. واجب الاكرام شمرده شود

شود مطلق  اين جا اصطلاحاً گفته ميدر .  كه با انتفاء آمدن زيد، هرگونه وجوب اكرام او منتفي شده باشداست
  . منتفي شده است،حكم

 منطوق البق در و مدلول كلام شده است ، شخص حكم همان حكمي است كه با اين قيد خاص،به عبارت ديگر
همان شخص  ،وجوب اكراماين . ، وجوب اكرام زيد است كه منوط به آمدن اوستقو منطحكم. جاي گرفته است

منتفي خواهد  -كه وجوب اكرام خود اوست - وقتي آمدن زيد منتفي شود، شخص حكم نيز ؛ لذاباشد حكم مي
  .بود

                                                 
 . حكم منطوق:مرجع ضمير   .1
 .23 سوره اسراء، آيه  .2
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٦

  خلاصه
  .باشد  مي بر قيد منتفي شدهتوقفشخص حكم عبارت است از همان حكم منطوقي كه م

 حكم نيز عبارت است از همان حكم منطوق، لكن نه آن حكم منطوق خاص كه منوط به اين قيد سنخ يا طبيعي
  .شد و خواه منوط بر قيد ديگري با-كه در منطوق است - است؛ خواه منوط به اين قيد خاص 

  :مثال
 دارد كه وق وجودنط در م»وجوب صم«در اين جا يك ، »مصرمضان فلال شهر هان حلّ عليك «: وقتي مولا بگويد

اگر گفته شود اين جمله داراي مفهوم است، بدين معناست كه اگر ماه رمضان . باشد منوط به حلول ماه رمضان مي
  .اي بر ما واجب نيست  هيچ گونه روزهيا لذاداخل ماه رمضان نشده پس حلول نكرده، 

 ولي اگر ،ايم به مفهوم دست يافتهاگر بتوانيم مطلق وجوب صوم را نتيجه بگيريم، به واسطه عدم دخول ماه رمضان 
تنها وجوب صومي كه منوط بر دخول ماه رمضان است را به واسطه انتفاء دخول ماه رمضان نتيجه بگيريم، به 

  .ايم مفهوم دست نيافته
  تطبيق

وق، فزيد  المنطوق مفهوماً أيضاً، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنط1لكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم و
بملاك و قد يجب اكرامه » مجازاة الاحسان« و قد يجب اكرامه بملاك» المجاملة«بملاك مثلاً قد يجب إكرامه 

  .»الشفقة«
.  مفهوم نيست)يعني به سبب انتفاء قيد مأخوذ در منطوق باشد(ولي هر انتفاء حكم منطوقي كه از اين قبيل باشد 

كند  بلكه وقتي مفهوم بر آن صدق مي)  حكم است كه منتفي شده است شخصبلكهزيرا طبيعي حكم از بين نرفته (
 زيد واجب الاكرام است با گاهي براي مثالپس  .م طبيعي حكم منطوق را متضمن باشد، انتفاء حك قيدكه آن انتفاء

خوش رويي و گاهي اكرام وي واجب است با معيار پاداش نيكويي و گاهي واجب الاكرام است با ملاك معيار 
  .مهرباني

 الأفراد  من هذه4 واحدا3ً بهذا الكلام لابد أن يكون2 فوجوب الإكرام المبرز»إذا جائك زيد فأكرمه«: هكذا فاذا قيل و
  .للوجوب

 »هرگاه زيد آمد او را اكرام كن« پس اگر گفته شود . باشدنيز وجود داشتههم چنين ممكن است معيارهاي ديگري 
  .ها باشد  بايد يكي از افراد اين وجوب، كلام ابراز شدهآن وجوب اكرامي كه به موجب اين

لكن  هذا الفرد من الوجوب ينتفي بإنتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة إحترازية القيود و لنفترض انه الفرد الاول منها مثلاً و و
  . افراد الوجوب الأخري1هذه القاعدة لا تنفي سائر

                                                 
 . لام تقويت .1
 .»الإكرام« صفت  . 2
 .وجوب اكرام: »يكون«اسم  3
  .»يكون« خبر . 4
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. شود هاي اكرامي است كه با انتفاء شرط، منتفي مي  از وجوب فرد نخست،كنيم كه اين وجوب اكرام و فرض مي
  .كند  لكن اين قاعده ساير افراد وجوب را نفي نمي،چون مطابق قاعده احترازيت قيود است

إذا جاء ( مفهوماً، بل المفهوم أن يدلّ الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم بإنتفاء القيد فقولنا 2لا يعتبر ذلك و
  .في المثال المتقدم انما يعتبر له مفهوم) فأكرمهزيد 

 بلكه مفهوم آن است كه ربط خاصي كه در ،شود  مفهوم محسوب نمي)انتفاء اين فرد از وجوب به انتفاء شرط(و 
اذا «گوئيم  پس قول ما كه مي. كند  دلالت مي انتفاء طبيعي حكم به انتفاء قيد بر،منطوق بين حكم و قيد آن اخذ شده

  : در مثال قبل زماني مفهوم خواهد داشت كه»زيد فأكرمهجاء 
 4الجزاء، علي إنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الاكرام بكل أفراده  بين الشرط و3إذا دلّ الربط فيه

  .الآنفة الذكر
 مطلق وجوب اكرام ،)آمدن زيد( بر اين كه در حالات انتفاء شرط بنا ، دلالت بر شرط و جزاء كند،ربط در اين قول

  .با همه افرادي كه قبلاً ذكر شد، منتفي است
30:22Sco3:  

  تعريف مفهوم
 يعني زماني كه قيد منتفي شده و طبيعي حكم ؛مفهوم عبارت است از انتفاء طبيعي حكم منطوق به هنگام انتفاء قيد

 ،م است كه انتفاء مدلول التزامي آناين شرط لازدرباره  البته .وجود خواهد آمده منتفي شود، مفهوم بنيز منطوق 
 در ،وجود داردربطي كه بين حكم منطوقي و قيد همان  ،به عبارت ديگر. ربط باشد كه در منطوق وجود دارد

  .مدلول مطابقي آن منشأ پيدايش مدلول التزامي باشد كه عبارت است از انتفاء طبيعي حكم به انتفاء قيد
 به شرط آن كه اين انتفاء مطلق حكم ،رت است از انتفاء طبيعي حكم منطوق مفهوم اصولي عبا،خلاصهپس به طور 

  .منطوق، ربطي باشد
هرگاه ربط بين حكم و قيد موجب شود كه ما بتوانيم در زمان انتفاء قيد، انتفاء طبيعي حكم منطوق را نتيجه 

  .ايم يم به مفهوم اصولي دست يافتهيتوانيم بگو بگيريم، مي
  تطبيق

 مدلولاً إلتزامياً لربط الحكم 5انتفاء طبيعي الحكم المنطوق علي أن يكون هذا الإنتفاء:  تعريف المفهوم بأنهمن هنا صح و
  6.في المنطوق بطرفه

                                                                                                                                                                  
 .مفعول به  . 5
 . انتفاء اين فرد از وجوب به انتفاء شرط:اليهمشار.   2
 .قولنا: مرجع ضمير  . 3
 .وجوب اكرام: مرجع ضمير  . 4
 .»يكون« اسم . 5
 .حكم: مرجع ضمير . 6
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 عبارت است از منتفي شدن سنخ حكم منطوقي به شرط اينكه انتفاء سنخ حكم، »مفهوم«با توجه به آنچه گفته شد، 
  .در منطوق باشدمدلول التزامي براي ربط حكم و قيد 

Sco4:33:03 
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  چكيده
:كلام داراي دو مدلول است.  1 

  .شود  گفته مي»منطوق«مدلول مطابقي كه به آن ) الف
  .باشد  مي»مفهوم«مدلول التزامي كه نام ديگر آن ) ب
  .هر مدلول التزامي از ديد اصوليون، مفهوم نيست .2
  : مدلول التزامي داراي دو ويژگي است.3

  .ده انتفاء حكم در منطوق با انتفاء قيد اخذ شده در منطوق باشدنشان دهن) الف
  . قيد باشدءمتضمن انتفاء طبيعي حكم با انتفا) ب
  . گاهي اوقات مدلول التزامي داراي ويژگي اولي نيست.4
  .باشد  بر قيد منتفي شده، ميتوقف شخص حكم عبارت است از حكم منطوقي كه م.5
؛ خواه  استقيداين  به توقفخاص كه منه آن حكم منطوق  ولي ؛ حكم منطوق سنخ حكم عبارت است از همان.6

  .شد و خواه منوط بر قيد ديگرمنوط به اين قيد خاص در منطوق با
م وتوان گفت مفه  قيد شود، ميءاف طبيعي حكم منطوق در زمان انتء سبب انتفا، هرگاه ربط بين حكم و قيد.7

  .حاصل شده استاصولي 
  


